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از رویکرد تمدنی 
تا صادرات فرهنگی

با دیــدن فیلم ســینمایی «مســت 
فرهنگی  ایران  عشــق»، جایگاه مفاخر 
و تمدنی، عمق ظرفیت شــعر و ادبیات 
فارســی، قدرت ســینما بــرای اعتلای 
عظمت ایران عزیز و توانمندی صادرات 
محصولات و خدمات سینمایی ایران را 

می توان به خوبی درک کرد.
چندی پیش کــه در قونیه، کمابیش 
در جریان طرح های ترکیه درباره مقبره 
شاعر و عارف پرآوازه فارسی گوی یعنی 
مولوی قرار گرفتم، درباره اینکه چگونه 
می تــوان به ایده هــای تمدنی بر محور 
نســبت شــمس و مولانا (و به عبارتی 
میان شــهر قونیه در ترکیه و شهر خوی 
در ایران) رســید و آنهــا را اجرائی کرد، 

تأملاتی داشتم.
دیــدن فیلم مســت عشــق، از این 
منظــر مــن را در موقعیت تحســین و 
تقدیر درباره دســت اندرکاران و عوامل 
ایــن فیلــم فاخــر واداشــت. در ایــن 
فیلــم یک روایــت حرفه ای از نســبت 
اجــرا  و  مولانــا، طراحــی  و  شــمس 

شده است.
طبعا از نظر فنی و هنری، استادان و 
اهالی سینما باید نظر بدهند؛ اما در این 
یادداشت کوتاه، از دو منظر نکاتی ناظر 

به فیلم مرور می شود:
الف) عیار تمدنی در«مســت عشق» 

را با این موارد می توان توصیف کرد:
ســاحت  در  فیلــم  مضمــون   .۱
«مناسبات انســانی» قابل تحلیل است 

(تمدن به مثابه مناسبات انسانی).
۲. فیلم مروج صلح و نوع دوســتی 

است.
۳. مست عشــق، بخشــی از تاریخ 
فرهنگ، ادبیات و تمدن ایرانی-اسلامی 

را بازخوانی می کند.
۴. فیلم بر اندیشــه امکان و ظرفیت 
هم نشــینی فقه و عرفــان و تأثیر آن بر 

همزیستی اجتماعی می پردازد.
۵. مســت عشــق بر موضوع مفاخر 
فرهنگی، ادبــی و عرفانــی پرداخته و 
ظرفیت تبدیل کردن یک مسئله چالشی 
در حوزه مناسبات فرهنگی ایران و ترکیه 
به موضوع انســجام بخش در مناسبات 
دو  کشــور را دارد (در ســال های اخیر 
برخی کشــورهای همسایه، بدون توجه 
به پیشــینه تاریخی، فرهنگی و زبانی در 
تلاش برای ایران زدایی از مفاخر فکری، 
فرهنگی و میراثی مشــترک هستند؛ اما 
نــگاه تمدنی به این موضــوع می تواند 
راه گشا باشــد؛ چنان که این فیلم چنین 

رویکردی را تقویت می کند).
ب) صــادرات فرهنگــی و «مســت 
عشــق». در اغلب مدل هــای توصیف 
صنایع فرهنگی و نرم، صنعت ســینما 
مورد توجه قرار گرفته اســت. صادرات 
محصولات و خدمات فرهنگی بر محور 
ســینما، مصادیق متعددی از صادرات 
خدمات سینمایی گرفته تا تولید مشترک 
را در بر می گیرد. فیلم ســینمایی مست 
عشــق از جهات مختلف، به عنوان یک 
تجربــه در حــوزه صــادرات فرهنگی 
قابل مطالعه اســت (در همــه ابعاد؛ 
مضمون، ایده، ســناریو، سرمایه گذاری، 
تولید سریال و فیلم و در نهایت انتشار و 

اکران) ازجمله:
۱. مست عشــق پروژه مشــترک دو 
کشور تمدنی در عرصه اقتصاد فرهنگ 

است.
۲. در انتخاب بازیگران و چهره های 
مطــرح و مؤثــر ســینمای دو کشــور، 

هوشمندی به کار رفته است.
۳. تأمیــن مالــی و ســرمایه گذاری 
مشترک در تولید و عرضه این محصول 

فرهنگی رخ داده است.
۴. ظرفیــت و قابلیت پخش و اکران 

جهانی را داراست.
۵. ظرفیــت بازارپــردازی و تولیــد 
محصولات فرهنگی مکمل را هم دارد.

۶. تجربــه پروژه ســینمایی مســت 
عشــق، تکرارپذیر است (در موضوعات 
مشــترکی ماننــد فارابی میــان ایران و 
ایران  اقبال لاهوری میــان  قزاقســتان، 
و پاکســتان کــه البته تا حــدودی هم 
پیش رفته اســت، نظامی میــان ایران 
مختوم قلی  آذربایجــان،  جمهــوری  و 
فراغــی میــان ایــران و ترکمنســتان و 

موضوعات دیگر...).
امیــد اســت که «مســت عشــق» 
چــراغ اولی باشــد کــه در این مســیر 

روشن می شود.

سکانسی که معنایی نهفته در خود دارد

در سکانســی از سریال «افعی تهران»، بازیگر و شخصیت اصلی داستان با 
ناظم مدرسه اش روبه رو می شود. بعد از خوش و بش مرسوم، در پلانی دیگر 
یادآوری دوران مدرسه و درس می شود. به ناظم گفته می شود که چقدر از دست 
او کتک خورده است! ناظم اما منکر می شود  و ادعا می کند که با تنبیه بدنی مخالف 
بود ه؛ حتی در آن دوران (مثلا دهه ۶۰). که با ریشخند دانش آموز و کارگردان فعلی 
مواجه می شــود. کارگردان به راننده اش دســتور توقف می دهد. با لحنی زننده و 
گستاخانه، ناظم را از ماشین بیرون می راند! شاید این صحنه در پیشبرد شخصیت 
سریال و چرایی بده   بستان های پسین و پیشین، کارکردی سینمایی داشته باشد. آنچه 
اما سبب ساز این نوشته می شود، بغض فروخورده ای است که بعد از سال ها تبدیل 
به عمل و واکنش می شود. کرداری که نشئت گرفته از قدرت گرفتن و جبران است. 
شاید نکته اصلی آن سکانس نقبی به رفتارهای ناظمان و دانش آموزان باشد؛ ولی 
نکتــه اصلی، گرفتن انتقام و فراتر از آن، این حس نابود کننده اســت. حســی که 
می تواند سال ها در نهان فرد ریشه بدواند. او را از درون متلاشی کند. منتظر فرصتی 
اســت که این نیاز درونی را پاسخی دهد. شاید تا زمان بر آوردن این حسِ در بیشتر 
زمان ها  نابودکننده، آســایش روح به کناری رود. به راستی چه می شود که آدمیان 
منتقم می شــوند؟ گریزی از آن است؟ آیا می توان نادیده اش گرفت؟ این داد و ستد 
کرداری و رفتاری را چرا فرجامی نیست؟ با چه رویکردی می توان آن را معنا داد؟ 
در زندگی روزانه بارها این ســکانس سریال فوق را نظاره گر هستیم. به تکرار پیش 
آمده که مترصد فرصتی هستیم تا نیش و زهر درون را به جایی فرود آوریم! شاید 
هم آنچنان خرده ای بر این رفتار نباشــد. در زمان کوتاه دســتی و زیر  دستی، مظلوم 
واقع شــدیم. حال که قدرت و موقعیت آن پیش آمده، چرا جبران نکنیم؟! شــاید 
کردار آن ناظم و ادله اش  برای نظم مدرسه، برای بسیاری خوشایند باشد و جوابی 
منطقی به نافرمانی دانش آموز باشــد. در مقابل عده ای هم اســتدلال های دیگر 
آموزشــی داشته باشــند. مهم اما نفس تکرار کرداری شــاید نادرست باشد. زدی 
ضربتی، ضربتی نوش کن! مگر کم دیده ایم که در همان دوران تاریک آموزشی دهه 
۶۰، چه مابازاهایی در این روند معیوب انجام می گرفت. دانش آموزان کمی شرور 
که به عقل خود در همــان دوران ضربه کاری به مدیران، ناظمان و معلمان وارد 
می کردند! شاید به شوخی شبیه باشد که بنویسیم چه اعمالی صورت می گرفت! 
بگذریــم. کرداری که دانش آموز مظلوم در قبــال ناظم ظالم (به دید دانش آموز) 
انجام داد، تالی ناصوابی است که ثوابی در آن نیست. اگر ناظم (جامعه در سطح 
کلان) در آن سال ها، رویه ای دیگر پی می گرفت یا توجیهی منطقی برای رفتارهایش 
می داشــت، در نهان و آشــکار کودک، معنایــی جز مقابله به مثــل پدید می آمد. 
کوتاه ترین راه، روشی بود که در سریال مشاهده کردیم. دم دست ترین راه که دل ها را 
خنک کرد! به حتم مخاطبان این ســریال که داســتان هایی از این دست شنیده یا 
دیده اند، به وجد آمدند یا بیایند! غافل از آنکه چرخه معیوب چنین اعمالی می تواند 
در همه شــئونات زندگی روزانه، ضربه هولناک تری از ترکه دســت ناظم به وجود 
آورد. پر واضح اســت که بحث بخشش و گذشــت به هیچ وجه مدنظر این نوشته 
نیســت. آنچه مهم  تر است، نگاهی اســت که باید مانعی در برابرش ایجاد شود. 
نگاهی که جهان بینی بعدی کودک و بزرگسال آینده در جامعه به آن محتاج است 

که تفسیر آن، خود مقالی جدا می طلبد... .

آمار فروش نمایش سالن های اداره کل هنرهای نمایشی اعلام شد
نمایش «گالیله»

بیش از یک میلیارد تومان فروخت
آمار فروش و تعداد تماشــاگران مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و همچنین 
تماشاخانه سنگلج تا پایان روز پنجشــنبه ۱۳ اردیبهشت  ۱۴۰۳ اعلام شد. 
نمایش «گالیله» به کارگردانی شهاب الدین حســین پور که از ۲۹ فروردین در تالار 
اصلی با ظرفیت ۵۷۹ مخاطب و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز 
کرده اســت، با مجموع ۱۳ اجرا و میزبانی از پنج هزار و ۳۱۷ مخاطب توانســت به 
فروشی معادل یک میلیارد و ۲۳۸ هزار تومان دست پیدا کند. نمایش «روال عادی» 
به کارگردانی کیارش رُســت که اجرای خود را از ۳۰ فروردین در تالار چهارســو، با 
ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۱۸۰ هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع ۱۳ اجرا 
و میزبانی از ۸۴۱ مخاطب توانست به فروشی معادل ۱۱۵ میلیون و ۹۷۴ هزار تومان 
برسد. نمایش «توقف اتانازی» به کارگردانی محمدرضا عطایی فر که اجرای خود را 
از ۲۳ فروردین در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۱۸۰ هزار تومان 
آغاز کرده اســت، با مجموع ۱۹ اجرا و میزبانی از  هزار و ۳۵۲ مخاطب، توانست به 
فروشی معادل ۱۸۳ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان دست پیدا کند. نمایش «آن بُرد» به 
کارگردانی مهدی زندیــه و آیدین تمبرچی نیز که اجرای خود را از ۲۳ فروردین در 
تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۱۷۰ هزار تومان آغاز کرده است، با ۲۱ 
اجرا و میزبانی از  هزار و ۸۰۵ مخاطب، فروشــی معــادل ۲۷۳ میلیون و ۵۸۱ هزار 
تومان داشته اســت. نمایش «پس از» به کارگردانی مرتضی کوهی نیز که اجرای 
خود را از ۲۳ فروردین در تالار قشــقایی، با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۱۴۰ هزار 
تومــان آغاز کرده اســت، با ۱۹ اجرا و میزبانی از  هزار و ۶۴۲ مخاطب، به فروشــی 
معــادل ۱۹۱ میلیــون و ۶۶۰ هزار تومان دســت پیدا کرد. نمایــش «آبی گونه» به 
کارگردانی کاوه مهدوی که از ۲۳ فروردین در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت 
بلیت ۱۵۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده است،  با مجموع ۱۹ اجرا و میزبانی 
از ۶۶۴ مخاطب، توانســت به فروشی معادل ۶۸ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان دست 
پیدا کند. نمایش «کان لم یکن» به کارگردانی سید علی موسویان که از ۲۶ فروردین 
در تالار سایه با ظرفیت صندلی۷۲ نفر و قیمت بلیت ۱۵۰ هزار تومان روی صحنه 
رفته اســت، با ۱۷ اجرا، ۴۶۷ مخاطب جذب کرده و به فروشی معادل ۴۴ میلیون  و 
چهار هزار تومان دست یافته است. نمایش «نظام ابن عربی» به کارگردانی یاسمین 
عباسی که از دوم اردیبهشت  در کارگاه نمایش با ظرفیت صندلی ۲۶ نفر و قیمت 
بلیت ۱۰۰ هزار تومان به صحنه رفته است، با ۱۱ اجرا میزبان ۲۲۲ مخاطب بوده و 
به فروش ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است. در تماشاخانه سنگلج، 
نمایش «سلطان عمرا بمیرد» به کارگردانی محمدجواد کبودرآهنگی که از چهارم 
اردیبهشــت   ۱۴۰۳ به صحنه رفته است، نهمین اجرای خود را پشت سر گذاشت و 
در مجموع، میزبان ۴۳۱ تماشــاگر بوده اســت. این نمایش با احتساب بلیت های 
تمام بهــا، نیم بها، میهمان و تخفیف دار با بلیت ۱۰۰ هزار تومانی و ظرفیت ســالن 
۲۳۶ نفری، مبلغ هفت میلیون و ۷۹۰ هزار تومان فروخته اســت. همچنین نمایش 
«جادوی شهرزاد» به کارگردانی احمد دهقان نیز که اجرای خود را از ۹ اردیبهشت   
۱۴۰۳ آغاز کرده اســت، با چهار اجرا توانســته است ۲۰۴ تماشاگر را به تماشاخانه 
ســنگلج جلب کند. این نمایش با احتساب بلیت های تمام بها، نیم بها، میهمان و 
تخفیــف دار، با بلیت ۸۰ هزار تومانی و ظرفیت ســالن ۲۳۶ نفری، توانســته مبلغ 
هفت میلیون و ۲۱۶ هزار تومان بفروشد. در تالار هنر، نمایش«انگشتر اسرارآمیز» به 
کارگردانی میثم یوســفی که از دوم اردیبهشــت در ســالنی با ظرفیت ۲۴۴ نفر به 
صحنه رفته اســت، با ۱۱ اجرا و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان، توانســت  هزار و ۱۰۰ 
تماشــاگر را جلب کند و به فــروش ۷۱ میلیون و ۱۸۱ هزار تومان دســت پیدا کند. 
همچنین نمایش «آکادمی پرندگان» به کارگردانی حسین مزینانی که از ۲۲ فروردین   
۱۴۰۳ در تالار هنر با ظرفیت ۲۴۴ نفری به صحنه رفته،  توانسته  هزار و ۱۳۲ تماشاگر 

را جلب و به فروش ۷۸ میلیون و ۴۶۸ هزار تومان دست پیدا کند.

نگاه

سینماسینما
نگاهی به اکران های روز

شمس و مولانا ناجی گیشه سینماها
شــرق: نیمه اول ســال ۹۸ بود که اعلام شــد حسن فتحی 
خودش را برای ســاخت فیلمی درباره شمس و مولانا آماده 
می کند. فیلمی تولید مشــترک ترکیه و ایران که بازیگرانی از 
دو کشــور در آن ایفای نقش خواهند کرد. بعد از انتشار این 
خبر، بیشــترین کنجکاوی میان علاقه مندان ســینما انتخاب 
بازیگــر نقش «مولانا» بود. وقتی در صحبت های ابتدایی نام 
بازیگــران ترک برای ایفای این نقش به میان آمد، انتقادهایی 
به چرایی ســاخت این فیلم توسط حسن فتحی مطرح شد. 
امــا در نهایت تصمیم فتحی بــرای بازیگران محوری اثرش، 
دو بازیگر ایرانی بود؛ پارسا پیروزفر (مولانا) و شهاب حسینی 
(شمس) انتخاب نهایی گروه سازنده «مست عشق» شد. اما 
حاشــیه های فیلم فقط به جنجال هــای انتخاب بازیگرانش 
محدود نشــد. هم زمانــی فیلم برداری این فیلــم در ترکیه و 
همه گیــری ویــروس کرونا، یکی از دلایلی بود که از ســمت 
ســازندگان اثر، دلیل طولانی شــدن مدت زمان فیلم برداری و 
مبهم بودن زمان اکران ذکر شد. با پرسش هایی که هراز  گاهی 
درباره طولانی شــدن مدت زمان فیلم برداری مطرح می شد، 
در نهایت به وضــوح اختلاف نظر و دیدگاه ســرمایه گذاران 
این محصول مشترک آشــکارتر شد. اختلاف ها بین دو طرف 
آن قدر بالا گرفت که حســن فتحی اعلام کرد بدون اجازه او، 
طرف ترک حق دســت زدن به راش های فیلم برداری شده را 
ندارد و فرهاد توحیدی، نویســنده اثر، دست به دامن وزارت 

امور خارجه برای حل وفصل این اختلاف ها شد.
 شــهریور ۱۴۰۰، پس از گذشــت چند ماه از اعلام خبر پخش 
«مست عشــق» در قالب ســریال از یک شــبکه ماهواره ای 
و جنجال هــای رســانه ای پــس از آن، فرهــاد توحیــدی، 
نویســنده فیلم نامه این فیلم، با انتشــار تصویری از یک نامه 
از حل اختلاف ســرمایه گذاران ایرانی و ترک «مســت عشق» 

خبر داد.
در این نامه که منتسب به جواد معبودی فر سرکنسولگری 
ایران در اســتانبول بود، ذکر شده بود: «امروز جلسه نشست 
و مذاکــره میــان دو شــرکت ایرانــی و ترکیــه ای ســازنده 
«مســت عشــق» برگزار و کلیه موارد اختلاف با میانجیگری 

سرکنسولگری حل شد و ســهام کامل پروژه به طرف ایرانی 
واگذار شد. زمان آماده سازی و پخش اثر توسط روابط عمومی 

فیلم اعلام می شود».
زمان گذشــت و در نهایت خبری مبنی بر نمایش «مست 
عشق» در قالب مینی سریال هشت قسمتی و پخش آن از یک 
پلتفرم  در نوروز ۱۴۰۲ بین رسانه ها دست به دست شد و پیرو 
همین ماجــرا فرهاد توحیدی  در گفت وگــو با خبرآنلاین این 
ماجرا را تکذیب کرد و گفت: «اکران مســت عشــق در قالب 
سریال و پخش آن از یک پلتفرم آن هم در نوروز صحت ندارد 
و آن را تکذیب می کنم. بنا ســت این فیلم در ســال ۲۰۲۳ در 
ترکیه اکران شود. مایل هســتیم در ایران هم «مست عشق» 

هم زمان با ترکیه نمایش داده شود ».
حالا پس از پشت سر گذاشتن تمامی این حواشی، «مست 
عشــق» اکران شده اســت. فیلمی که به گواه اعداد و ارقام، 
مخاطبان زیای را راهی ســالن های سینما کرده است و بعد 
از مدت ها فیلمــی با فضایی غیرکمدی توانســته مخاطبان 
سینما رو را جذب کند. حضور بازیگران ترک که طی سال های 
اخیر چهره های شناخته شــده ای برای مخاطبــان ایرانی به 
شمار می روند و مضمون متفاوت آن را می توان از دلایل توجه 
مخاطب به این فیلم دانست. هرچند  در این مدت انتقادهایی 
نیز به این فیلم مطرح شــده است. روایت غیرخطی داستان 
و مبهم بودن بخش هایی از فیلم ازجمله انتقادهایی اســت 
که نسبت به این فیلم مطرح می شود. حسن فتحی به تازگی 
در اکران خصوصی این فیلم تأکید کرده اســت: «پیام شیرین 
و شکرین شــمس و مولانا در این زمانه تلخ کامی و خشونت 
و نفرت پراکنی، می تواند بارقه امیدی باشــد برای ما ساکنانِ 
به عادت و روزمرگی گرفتار شده این روزگار تا شاید با پرهیز از 
خودشــیفتگی و افکار خشک و تنگ نظرانه در افعال و کردار 

خودمان تأمل، نواندیشی و تجدیدنظر کنیم».

نگاهی به فهرست پرفروش ها
حــدس زدن اینکــه «تمســاح خونــی» جــواد عزتی از 
پرفروش ترین های ســال جدید باشــد، چنــدان دور از ذهن 

نبود. عزتی همــواره یکی از بازیگران پرفروش ســینما بوده 
کــه البته حضــورش در آثــار کمدی برای مخاطب ســینما 
جذاب تر اســت و بســیاری از آثار طنزی کــه او در آن ایفای 
نقش کرده، از پرفروش های ســینما بوده است. این بار عزتی 
علاوه بر کارگردانی نخستین اثر سینمایی اش، نقش محوری 
آن را هم ایفا کرده  و طبیعی اســت که رکورد گیشه نوروزی 
ســینماها را به نام خود ثبت کند. «تمساح خونی» همچنان 
در گیشــه فروش دارد و به رکوردشکنی اش ادامه می دهد و 
صاحبان ســینماها قصد ندارند فیلمی را که باعث گرم شدن 
گیشه شده اســت، به این راحتی از دســت بدهند. «تمساح 
خونی» با دو میلیون نفر تماشاگر، ۱۲۶ میلیارد تومان فروش 

داشته است.
تا به اینجا می توان «بی بدن» را یکی از بخت های سینمای 
اجتماعی در ســال جدید دانست. نخســتین ساخته مرتضی 
علیزاده در جشــنواره سال گذشــته توجه بسیاری را به خود 
جلــب کرد. بازیگران و عوامل این فیلم ســینمایی به نادیده 
گرفته شــدن فیلم در جشــنواره اعتراض داشتند و شیوه های 
مختلفی برای بیان اعتراض شــان انتخاب می کردند. انتخاب 
فیلم برای اکران نوروز کمی غافلگیرکننده بود. مضمون تلخ 
«بی بدن» مناســب اکران نوروز نبود، اما پیش بینی ها مبنی بر 
شکســت فیلم در گیشه درســت نبود و این فیلم توانست به 
یکــی از پرفروش های اکران نوروز بدل شــود. از آنجایی که 
موفقیت ســینما در گیشه به دســت کمدی ها ست، نمایش 
این فیلم و دیده شدن آن توسط مخاطب، می تواند امیدواری 
زیادی برای دیدن شــدن فیلم های اجتماعی در ســال جاری 
ایجاد کنــد. «بی بدن» با حدود ۵۵۰ هزار نفر تماشــاگر، ۳۳ 

میلیارد تومان فروش داشته است.
نام بهرام افشــاری بعد از «فسیل» در فهرست بازیگرانی 
اســت که از بخت های فروش گیشــه محســوب می شــود. 
دور از ذهن نبود اکران فیلم «ســال گربــه» با بازی او خیلی 
زود مــورد توجــه مخاطب ســینما قــرار می گیرد. «ســال 
گربه» هــم با ۵۶۰ هزار  تماشــاگر، ۳۰ میلیارد تومان فروش 

داشته است.

«زندگــی را خیلی جدی نگیرید، چون در هر صورت از آن 
زنده بیرون نخواهید رفت».

(آلبرت هابرد/ نویسنده، هنرمند و فیلسوف آمریکایی)
نمایش «کاتورِســک» به کارگردانی محسن مصطفی پور، 
در واقــع بیان تصویری این جمله مشــهور «آلبرت هابرد» از 
رویکردی فلســفی به مفهوم زندگی است که مصطفی پور با 
خلق نمایشــی بی کلام در قالب فرم و تلفیقی از کاریکاتور و 
گروتســک آن را اجرا کرده اســت. نمایش «کاتورسک» اثری 
ســاده و بی ادعا، ولی عمیق و پرمعناست که نباید از اجرای 
آن به ســادگی گذشت. نویســنده و کارگردان این نمایش، با 
نگاهی دقیق و درســت به مهم ترین رویدادهای سیر زندگی 
انســان از تولد تا مرگ، موفق شــده نگاهی طنزآلود و متفکر 
به جریان زیست بشری داشــته باشد و جالب تر اینکه سعی 
کرده در پروســه بررسی مراحل زندگی، یک انسان ایرانی را با 
همه موانــع و محدودیت هایش به نمایش بگذارد. این گونه 
اســت که «کاتورِســک»، روایــت ۱۲ اپیزود کوتــاه خود را با 
عبارت «آبرو» آغاز می کند؛ واژه ای که در ایران  زمین سرمنشأ 
بسیاری از مشــکلات خانوادگی و اجتماعی ماست و پس از 
آن به مسائلی مانند «حجاب»، «مدرسه و دانشگاه»، «خدا»، 
«موفقیــت» و «تریبون» می رســد. همچنین انیمیشــن ها و 
کپشــن های کوتاه و اغلب شــاعرانه ای که پیش از شروع هر 
بخش به وســیله ویدئوپروجکشــن در معرض دید و شــنید 
تماشــاگر قرار می گیرند، به شکلی موجز و مفید جای خالی 
دیالــوگ را در طول نمایش پر می کنند تــا مخاطب از دیدن 
موقعیت های متنوع شــخصیت ها، گیج و ســردرگم نشود. 
بــه عبارتی دیگر، جمله هایی را که پیــش از آغاز هر پازل بر 
دیوار نقش می بندند، می توان ترجمان حرکات فرم بازیگران 

دانست.
محسن مصطفی پور ابتدا تولد یا زایش انسان را به تجاوزی 
قانونی تعبیر می کند که از ســنین پایین شروع می شود و بعد 
می شنویم که: «باز در ۱۰ســالگی، ۱۱سالگی، ۱۲سالگی، ۱۳، 
۱۴ ... ! تا ۱۷ســالگی به طور سالانه، سپس نیم سالانه، سپس 
ربع سالانه، سپس ماهانه، هفتگی، روزانه، نیم روزانه، ساعتی، 
نیم ســاعتی و خیلی زود ثانیــه ای»، ولــی در نتیجه همین 

لحظه هاســت کــه نهاد «خانواده» شــکل می گیــرد و وارد 
پــازل دوم می شــویم. با این حــال کارگردان موفق شــده در 
بازتعریف تصویری خود از هــر پازل زندگی، علاوه بر رعایت 
زیبایی شناســی دیداری و اجرائی، معنای درســتی را از منظر 
مفهومی روی صحنه و در ذهن تماشاگر تصویر و تبیین  کند. 
بــرای نمونه نگاه  کنید به پازل های «خــدا» و «مرگ» که در 
نهایت ســادگی، زیباترین تابلو و معنا را پیش روی تماشــاگر 
زنــده می کنند. در حالی کــه همه بخش ها توســط بازیگران 
متعدد و با حرکات فراوان و دشــوار بدنی اجرا می شود، پازل 
خدا خالی از هر موجودی  اســت و تنها چیزی که برای دیدن 
و شــنیدن وجود دارد، نور و سکوت است. آیا می توان خدا را 
از این زیباتر به نمایش گذاشــت؟ در پازل مرگ هم می بینیم 
انسانی که به پایان راه رسیده، با رقص و شادمانی وارد حلقه 
نور می شود که انگار همان خداست و جمله «بازگشت همه 
به ســوی اوســت» را تداعی می کند . یا ببینیــد در دو بخش 
«موفقیت» و «تریبون»، مفهوم راحت طلبی در دســتیابی به 
موفقیت نزد مردم و همین طور فعالیت های سیاسی و حزبی 
با شعار و ســخنرانی های فریبنده، چقدر گویا و درست اجرا 
می شوند. پایان بندی نمایش نیز فوق العاده ست. وقتی انسان 
به مرگ و نیستی می رســد و زمین از وجودش پاک می شود، 
زیستگاه او چیزی جز ویرانه نخواهد بود. به تعبیری دیگر، اگر 

آدم نباشد، زندگی نیست.
حضــور دو بازیگــر ثابت بــا دو جنس زن و مــرد در دو 
ســوی صحنه، ایده خلاقانه و تحســین برانگیزی در نمایش 
«کاتورسک» است. تماشــاگری که از آغاز تا فرجام نمایش، 
دو نوزاد پیچیده در قنداق را روی دیوار می بیند. در طول اجرا 
می بیند کــه دو اجراگر ثابت صحنه، در ســکوت کامل و به 
آهستگی تمام بدن خود را باندپیچی می کنند؛ انگار به عنوان 
نمایندگان بشریت، زخم های بی شماری را که در طول زندگی 
بر آنها تحمیل می شود، باندپیچی می کنند تا هنگامی که به 
ملاقات مرگ می روند، درست مثل زمان نوزادی خود، این  بار 

به جای قنداق، کفن پوش باشند.
همچنین اســتفاده از مشــارکت تماشــاگران ردیف اول 
حین اجرا به عنوان نورپــردازان صحنه، از ویژگی های خوب 
نمایش اســت که هم هوش و حواس بیننده را برای روشن و 
خاموش کردن چراغ قوه ها هم زمان با صدای زنگ و شکستن 
شیشــه به کار می گیرد، هــم او را وا  می دارد تا با انداختن نور 
روی صحنــه و نقش آفرینان، خود را بخشــی از اجرا بداند. 
ضمن اینکــه به کارگیری مخاطب در مقام نورپرداز، می تواند 
تأکیدی بر معنای روشن شــدن نور چشــم انسان برای دیدن 
لحظه هایی از زندگی و رویدادهای رفتاری و گفتاری بشــری 

در دنیا باشد.
طراحی ماســک های بازیگران به صــورت اجزای صورت 
 -چشــم ها، دهان، بینی و گوش ها-  بسیار هوشمندانه است. 
انتخاب و طراحی چنین ماســک هایی، گویای آن اســت که 
انســان در نهایــت چیزی جــز صورت نیســت و این حواس 
اصلی او هســتند کــه در همکاری با یکدیگــر به زندگی اش 

معنا می بخشند.
با این حــال، نمایش «کاتورِســک»، گرچــه از ایده اجرائی 
و نمایش نامــه درخورتوجهی برخوردار اســت، متأســفانه 
از دو ضعــف کوچــک رنج می بــرد؛ اول، عــدم هماهنگی 
بازیگــران در اجرای حرکات فرم اســت. بازیگــران با وجود 
قابلیــت و مهارت هــای فیزیکــی برای اجــرای نقش خود، 
در برخی لحظه ها یکدســتی و هماهنگی مناســبی ندارند و 
نظــم تصویری قاب ها و موقعیت هــا را برهم می زنند. دوم، 
افت ریتم در بعضی از پازل هاســت که تناســب ضرباهنگ 
نمایــش را در کلیت نمایش از بین برده اســت. برای نمونه، 
در پازل های «فعل» و «قهرمان»، نمایش دچار چنان رخوت 
و کش آمدگی بی دلیل و خسته کننده ای می شود که مخاطب 

برای تمام شدن آن بخش ها، لحظه شماری می کند.
با این وجود، نمایش «کاتورِســک» اثری بسیار خوش فکر 
و خلاقانه اســت که در صورت برخورداری از امکانات بهتر و 
حمایت مسئولان و دســت اندرکاران تئاتر، می تواند برای به 
تصویر کشیدن جنبه های دیگری از معنای زندگی ادامه پیدا 

کند و جریان ساز باشد.

احمد رضا حجارزاده 

یادداشت

نقد و نظری بر نمایش «کاتورِسک» به کارگردانی محسن مصطفی پور
اگر آدم نباشد زندگی نیست!

محمدرضا بهمنی

خبر

ابراهیم عمران


